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 چکيده
‌به‌بررسی‌لحن ‌این‌لحن‌پرداختهها‌و‌ابزارهای‌ایجاد‌لحن‌در‌شاهنامه‌‌در‌این‌مقاله، ها‌در‌‌ایم.

‌مکان‌زمان ‌و ‌شرایط ‌و ‌مخاطب‌ها ‌با ‌مواجهه ‌در ‌مختلف‌و ‌جایگاه‌های ‌در ‌مختلف‌و های‌‌های
ها‌رسیدیم؛‌معمولا‌دو‌لحن،‌همزمان‌با‌هم‌به‌‌در‌این‌بررسی،‌به‌انواع‌لحن‌مختلف،‌متمایز‌هستند.

‌یک‌شخصیت،‌با‌خوریم‌کار‌رفته‌و‌گاهی‌نیز‌به‌بیش‌از‌دو‌لحن‌در‌یک‌گفتار‌برمی .‌گاهی‌گفتارِ
اینکه‌طولانی‌بود،‌تا‌آخر،‌تنها‌با‌یک‌یا‌دو‌لحن‌همراه‌بود.‌گاهی‌نیز‌گفتاری‌کوتاه‌بود‌ولی‌لحن‌

‌مهربانانه‌سخن‌می‌تغییر‌می ‌ادامه، ‌ولی‌در ‌پرخاشگرانه‌بود ‌مثلا‌ابتدای‌گفتار، گفت‌و‌همین‌‌کرد؛
شود‌که‌طولانی‌بودن‌ابیاتِ‌این‌‌هنامه،‌سبب‌میها‌و‌انواع‌گوناگون‌آن‌در‌شا‌شمار‌لحن‌تغییرات‌بی

‌ملال ‌عظیم، ‌لحن‌شاهکار ‌حتی‌گاهی‌مخاطب‌آن‌چنان‌تحت‌تاثیر ‌فردوسی، ‌هنر ‌با ‌و ‌نشود آور
ذات‌‌گفتار،‌قرار‌بگیرد‌که‌ناخودآگاه‌حالت‌چهره‌و‌نوع‌خواندنش‌تغییر‌کرده‌و‌با‌آن‌شخصیت‌هم

‌پنداری‌کند.
‌

‌لحن،‌ابزارهای‌ایجاد‌لحن،‌هنر‌فردوسی،‌گفتار:‌شاهنامه،‌انواع‌هاي کليدي واژه
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 مقدمه

فردوسی‌‌مةشاهنا‌کل‌است.‌گوینده‌صدای‌ضعف‌و‌شدت‌و‌بم‌و‌زیر‌طریق‌از‌لحن،‌تغییر

‌داستان ‌سیرِ ‌در ‌است. ‌شده ‌سروده ‌)متقارب( ‌واحد ‌یک‌وزن ‌فردوسی‌‌در ‌حوادث، ‌و ها

‌گفتارهایشان‌بیان‌کند‌و‌برای‌های‌‌خواهد‌حالات‌گوناگونی‌از‌شخصیت‌می ‌با شاهنامه‌را

 گیرد.‌های‌مختلف‌بهره‌می‌این‌کار‌به‌شکلی‌هنرمندانه‌از‌لحن

ها‌)دشمن‌و‌دشمن،‌دوست‌و‌دوست،‌سرباز‌‌ها‌با‌توجه‌به‌روابط‌بین‌شخصیت‌این‌لحن

زیردست،‌‌و‌پادشاه‌پدر،‌و‌دختر‌مادر،‌و‌دختر‌پسر،‌و‌پدر‌پسر،‌و‌مادر‌شوهر،‌و‌زن‌فرمانده،‌و

پیروزی،‌‌شکست،‌مناجات،‌سوگواری،‌)جشن،‌مختلف‌حالات‌و‌شرایط‌در‌و‌و...(‌خدا‌با‌بنده

دشمن،‌‌مقابل‌در‌که‌شخصیتی‌همان‌است.‌متفاوت‌و...(‌رجزخوانی،‌عجز،‌عشقبازی،‌نیایش،

برد‌تا‌رجز‌بخواند‌و‌تحقیر‌کند‌و‌بترساند،‌در‌برابر‌مادر‌خود‌با‌عطوفت‌‌صدایش‌را‌بالا‌می

هنر‌‌کنیم‌تا‌با‌شاهنامه‌بررسی‌می‌را‌در‌مقاله،‌انواع‌لحن‌این‌در‌گوید.‌می‌سخن‌آهستگی‌و‌به

‌نمی ‌هنری‌که ‌شویم. ‌این‌حجم‌‌فردوسی‌بیشتر‌آشنا ‌یکنواختی‌وزن‌با ‌مخاطبش‌از گذارد

‌ملول‌شود‌و‌هم ‌با‌شخصیت‌فراوان‌ابیات، ‌با‌همان‌لحن‌هایی‌که‌سخن‌می‌صدا ها،‌‌گویند،

گوید‌و‌‌و‌با‌محبت‌سخن‌می‌کند!‌همان‌شخصیتی‌که‌با‌معشوق‌به‌نرمی‌‌میابیات‌را‌زمزمه‌

وار‌‌دهد‌و‌بر‌سر‌نعش‌پسر،‌مرثیه‌جویانه،‌دستور‌به‌حمله‌می‌در‌وسط‌معرکه‌با‌لحنی‌انتقام

های‌‌بررسی‌و‌ارائة‌فهرستی‌از‌لحن‌دهد!‌کند‌و‌ناله‌سر‌می‌خورد،‌سوگواری‌می‌حسرت‌می

خواهند‌‌شخصی،‌می‌قةبه‌مخاطبانی‌که‌برای‌پژوهش‌یا‌علا‌به‌کار‌گرفته‌شده‌در‌شاهنامه،

‌کمک‌می ‌شوند، ‌این‌الحان‌آشنا ‌انواع‌لحن‌در‌شاهنامه‌و‌ابزار‌ایجاد ‌با توانند‌‌کند‌و‌می‌تا

ها‌و‌ابیاتی‌که‌برای‌نمونه‌آورده‌شده‌رجوع‌کنند‌و‌‌بندی‌لحن‌برای‌سهولت‌کار‌به‌تقسیم

‌ار‌ببرند.این‌هنر‌فردوسی‌را‌در‌آثار‌خود‌نیز‌به‌ک
 

 تحقيق   پيشنة

‌مقالاتی‌مرتبط‌با‌این‌موضوع‌نوشته‌شده‌است‌مانند:

‌های‌تاثیر‌لحن‌در‌انتقال‌پیام‌با‌تکیه‌بر‌شاهنامه،‌نوشاد‌رضایی‌و‌محمد‌یاوری،‌پژوهش

‌محمدی‌هوشنگ‌شاهنامه،‌در‌سخن‌لحن‌و‌آهنگ‌.9-1393،‌21تابستان‌،‌7شماره‌بلاغی،‌و‌ادبی
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‌.229-‌1388‌،234،‌پاییز‌و‌زمستان7شماره‌افشار،مجله‌پاژ،
 

 روش تحقيق

‌بررسی‌لحن‌‌تحلیلی‌روش‌به‌حاضر‌پژوهش ‌با ‌ابتدا ‌در ‌است. ‌شده توصیفی‌نگاشته

و‌فهرستی‌از‌متفاوت‌در‌کل‌شاهنامه،‌انواع‌لحن‌هرکدام‌از‌آنان‌یادداشت‌شد‌‌های‌شخصیت

سپس‌به‌تحلیل‌این‌‌شد.‌های‌استفاده‌شده‌در‌شاهنامه‌نوشته‌و‌به‌سه‌بخش‌تقسیم‌کل‌لحن

‌همچنین‌‌لحن ‌شد. ‌پرداخته ‌بود، ‌کرده ‌استفاده ‌آن ‌فردوسی‌برای‌ایجاد ‌ابزارهایی‌که ‌و ها

‌ای‌که‌لحن‌با‌عناصر‌دیگر‌مانند‌موقعیت‌داشت،‌مورد‌تحلیل‌قرار‌گرفت.‌رابطه
 

 مبانی تحقيق

صدایی‌‌موسیقی،‌با‌صدا‌چگونگی‌یا‌ویژگی‌سخن،‌معنی‌موزون،‌و‌خوش‌آواز‌به‌لحن،»

‌معین،‌فارسی‌)فرهنگ‌.«شود‌می‌گفته‌مطلب‌یک‌بیان‌شیوة‌یا‌سبک‌و‌معین‌ارتعاش‌و‌گام‌با

‌)ملاح،«‌خوش‌و‌موزون‌و‌یا‌آهنگ‌و‌صوت‌است.‌لحن‌در‌لغت‌به‌معنی‌آواز،‌آواز»‌(1386

با‌‌داستان‌های‌شود؛‌چون‌شخصیت‌می‌محسوب‌گو‌و‌زیرشاخة‌شیوة‌گفت‌لحن،»‌(184:1363

‌(‌1391‌:79)رضی‌استاد‌و‌فرهنگی،‌«آفرینند.‌وگوها‌را‌می‌به‌خود،‌گفتهای‌مخصوص‌‌لحن

‌فضای‌بیانی‌» ‌بر ‌بیان‌هر‌شخصیت، ‌شیوة ‌بر ‌علاوه ‌اصطلاح‌روایت‌شناسان، لحن‌در

خاص‌داستان‌نیز‌دلالت‌دارد‌که‌نویسنده‌از‌طریق‌آن،‌تلقی‌خود‌و‌طرز‌ارتباط‌با‌مخاطبان‌

گردد‌و‌فضا‌و‌حال‌و‌هوای‌آن‌را‌‌اثر‌آشکار‌میدهد.‌اما‌لحن‌کلی‌در‌مجموع‌‌را‌نشان‌می

سان،‌‌بدین‌کند.‌می‌حکایت‌را‌اثرآفرین‌فکری‌موفق‌و‌عاطفی‌حالات‌و‌سازد‌می‌نمودار‌و‌مصور

فضای‌‌و‌وقایع‌بودن‌منطقی‌وضوح،‌درجة‌گو،‌و‌گفت‌کیفیت‌توصیف،‌و‌شرح‌جنب‌در‌لحن

‌(27-1371‌‌:26لسلی،«)آورد.‌حاکم‌بر‌اثر‌را‌پدید‌می
 

 بحث

 دربارۀ لحن

شناسی‌‌ای‌با‌عنوان‌)زبان‌،‌در‌رساله1962شناس‌روسی(‌به‌سال‌‌)منتقد‌و‌زبان یاکوبسن»

‌بیان‌کرد.‌ ‌نظریة‌)ارتباط(‌را و‌نظریة‌ادبی(‌که‌در‌مجموعة‌روش‌بیان‌و‌زبان‌منتشر‌کرد،
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 کند:‌گوینده،‌شش‌عنصر‌سازنده‌را‌در‌هر‌رخداد‌زبانی‌برجسته‌می نظریة‌ارتباط‌یاکوبسن،

)احمدی،‌ «داند.‌کد‌و‌تماس.‌او‌زبان‌را‌عنصر‌اصلی‌و‌سازندة‌متن‌می پیام، زمینه، اننده،خو

1378‌:63-66)‌

توان‌عنصر‌زبانی‌مدنظر‌‌می -‌که‌عنصر‌سازنده‌در‌ساختار‌متن‌است‌-‌به‌کمک‌لحن

یاکوبسن‌را‌با‌توجه‌به‌اینکه‌تاکید‌متن‌بر‌کدام‌یک‌از‌عناصر‌ارتباطی‌زبان‌یعنی‌گوینده‌یا‌

‌واننده‌یا‌زمینه‌و‌غیره‌است،‌تشخیص‌داد.خ

تواند‌به‌صور‌‌شکل‌حرف‌زدن‌یک‌شخصیت‌است‌و‌انواع‌متعدد‌دارد‌و‌می لحن‌کلام،

‌تمام‌گفت ‌ما ‌در‌شاهنامة‌فردوسی‌بررسی‌کردیم‌و‌به‌لحن‌گوناگون‌درآید. ‌را های‌‌وگوها

‌خاطر، ‌)لحن‌آسوده ‌ جویانه،‌لحن‌آشتی مختلفی‌برخوردیم‌مانند: دهنده،‌‌و‌قوللحن‌وعده

‌لحن‌ ‌عاشقانه، ‌لحن ‌عذرخواهانه، ‌لحن ‌بخشاینده، ‌لحن ‌مهربان، ‌و ‌دلسوزانه لحن

وار،‌لحن‌ناراحت‌و‌عصبانی،‌لحن‌نفرین‌کننده،‌لحن‌تمسخرآمیز‌‌خورنده‌و‌افسوس‌حسرت

‌و‌طعنه‌زننده،‌لحن‌محترمانه‌و‌مودبانه،‌لحن‌مداراکننده،‌لحن‌نگران،‌لحن‌ملتمسانه‌و...(

ناگون،‌در‌شاهنامه‌بیانگر‌هنر‌فردوسی‌است‌و‌با‌وجود‌تنوع‌بسیار‌زیادی‌این‌الحان‌گو

‌کنیم.‌که‌دارد،‌محدود‌است‌و‌ما‌آن‌را‌در‌اینجا‌ارائه‌می
 

 ابزار ايجاد لحن

شناسی‌و‌موسیقی‌سر‌و‌کار‌‌لحن،‌با‌همة‌عناصر‌سبک‌یعنی‌زبان‌)واژگان،‌نحو(،‌معنی»

‌(1376‌:124)میرصادقی،«‌دارد.

های‌‌زمینه‌آوردن‌پدید‌با‌را‌داستان‌های‌شخصیت‌لحن‌زبردست،‌گویندگان‌و‌نویسندگان»

مناسب،‌با‌تصویر‌کردن‌حالات‌عینی‌شخصیت‌و‌از‌همه‌مهمتر‌با‌گزینش‌کلمات‌و‌درک‌

)مندنی‌‌«کنند.‌می‌ایجاد‌اند‌شده‌جاندار‌جا‌به‌و‌هنرمندانه‌که‌کلمات‌این‌ذهنی‌آوای‌مندی‌نقش

ابیات‌گفتار‌رستم‌با‌سپاهیانش‌بعد‌از‌آنکه‌آنان‌از‌مجروح‌شدن‌(‌مانند‌این‌1383‌:146پور،

‌سهراب‌به‌دست‌رستم‌باخبر‌شدند.

‌بریده ‌تداعی ‌که ‌انتخاب‌کلمات‌کوتاه ‌با ‌میفردوسی ‌را ‌گفتن ‌سخن ‌لحن‌‌بریده کند،

‌کند:‌‌ناتوان‌و‌مستاصل‌رستم‌را‌در‌ذهن‌مخاطب‌ایجاد‌می
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‌‌تن نه‌هوش‌و امروز دارم دل نه‌من که سرفرازان با گفت چنین

‌!بس امروز کردم من که بد همین‌              کس مجویید ترکان جنگ شما

 (929-928،‌بیت‌189،‌ص2)ج

‌صفت ‌مناسب، ‌واژگان ‌ابزارهایی‌مانند ‌کمک‌گرفتن‌از ‌توصیفی،‌‌لحن‌با ‌تصاویر ‌و ها

علم‌بیان‌فرآیندهای‌واژی،‌موسیقی‌کناری‌و‌درونی،‌واحدهای‌زبرزنجیری،‌سطح‌نحوی‌و‌

‌شود:‌ایجاد‌می
 

‌انتخاب مناسب واژگان

باید‌دلالت‌مشخص‌داشته‌باشند‌و‌او‌به‌‌‌کند.‌واژها‌فردوسی،‌واژگان‌مناسب‌را‌پیدا‌می

 ها‌دقت‌دارد.‌این‌دلالت

مثلا‌در‌گفتار‌کیقباد‌با‌رستم‌وقتی‌رستم‌به‌او‌اعتراض‌کرد‌که‌چرا‌صلحی‌که‌پشنگ،‌

‌دهد:‌پذیرد؟‌کیقباد‌چنین‌به‌رستم‌پاسخ‌می‌میبخاطر‌ترسش‌از‌رستم‌طلب‌کرده‌را‌

‌زال‌تخت‌بزرگی‌مباد‌ بى که‌          قباد فرّخ گفت چنین پس وزان

‌که‌او‌ماندمان‌یادگار‌از‌مهان‌‌‌به‌یک‌موى‌دستان‌نیرزد‌جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(149-148،‌بیت‌314،‌ص1)ج‌

کلمات‌دیگری‌هم‌استفاده‌توانست‌از‌‌،‌می«موی»فردوسی‌در‌دومین‌بیت،‌به‌جای‌کلمة‌

؛‌ولی‌«به‌یک‌آهِ‌دستان‌نیرزد‌جهان»کند‌که‌هم‌معنا‌دهد‌و‌هم‌در‌وزن‌بگنجد.‌مثلا‌بگوید:‌

و‌-ترین‌چیز‌دارد،‌‌ارزش‌که‌در‌اینجا‌منظور‌یک‌تار‌موی‌است‌و‌دلالت‌بر‌بی«‌موی»چون‌

‌بی ‌موی‌او ‌و ‌بوده ‌سپیدموی‌نیز ‌زال، ‌چون ‌بسا ‌ن‌ارزش‌چه ‌در ‌موی‌سیاه ‌از ‌گرفته‌تر ظر

خواند‌و‌هم‌لحنش‌در‌‌ارزش‌می‌کند.‌اینگونه‌هم‌جهان‌را‌بی‌،‌این‌کلمه‌را‌انتخاب‌می-شده

‌شود.‌کننده‌و‌بزرگ‌دارنده‌می‌سخن‌گفتن‌از‌زال،‌مدح
 

 صفت و عبارت وصفی

‌آوردن‌ ‌یا ‌صفت، ‌آوردن ‌مقدم ‌یا ‌متوالی ‌صفات ‌مناسب، ‌قیدهای ‌آوردن ‌با فردوسی

‌کند.‌اصی‌را‌که‌در‌نظر‌دارد‌در‌لحن‌خود‌پیاده‌میعبارت‌وصفی‌به‌جای‌اسم،‌هدف‌خ
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مثلا‌لحن‌حسرت‌خورنده‌و‌زارِ‌افراسیاب‌با‌جنازة‌عزیزان‌و‌سپاهیانش‌پس‌از‌شکست‌

‌از‌ایرانیان‌)بعد‌از‌رزم‌نهایی‌یازده‌رخ(‌و‌دیدن‌کشته هایی‌که‌به‌‌ها‌و‌زخمی‌خوردن‌آنها

‌توران‌برگرداندند،‌یک‌نمونه‌از‌این‌کاربرد‌است.

سی‌در‌نخستین‌بیت،‌دو‌صفت‌سرافراز‌و‌رویین‌را‌برای‌عزیزی‌که‌از‌دست‌داده‌فردو

آورد.‌عزیزی‌که‌حالا‌سر‌بر‌خاک‌دارد‌و‌بدنش‌پر‌از‌جای‌شمشیر‌است.‌در‌نتیجه‌این‌‌می

‌بدن‌‌دو‌صفت‌برای‌کشته ‌دارد‌و‌حالا‌حتی‌جانی‌در ‌این‌دو‌وصف‌را ای‌که‌در‌گذشته

‌ا ‌را ‌حسرت‌خورنده ‌و ‌زار ‌لحن ‌میندارد، ‌صفت‌‌یجاد ‌دو ‌بیت‌بعدی، ‌در ‌وقتی ‌یا کند.

‌سواران‌و‌شیران‌روز‌نبرد» ‌برای‌لهاک‌و‌فرشیدورد‌که‌دیگر‌جانی‌در‌تن‌«‌جهانجوی، را

‌شود:‌آورد،‌لحنش‌پر‌از‌غم‌و‌حسرت‌می‌ندارند،‌می

‌!‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌نـرویی‌سرافراز‌وارــس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌بین‌جهان‌اى‌زار:‌گفت‌همى

‌‌‌‌ردـنب‌روز‌انشـیر‌و‌سواران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرشیدورد‌و‌اکـّله‌جوى‌هانـج

‌نماند‌لشکر‌سالارِ‌و‌بزرگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندـنم‌برادر‌و‌پور‌جنگ‌نــازی

(242-242،‌بیت‌181،‌ص4)ج‌   
 

 موسيقی کناري )قافيه و رديف(

قافیه‌در‌شعر‌حماسی‌باید‌تداعی‌کنندة‌فضای‌حماسی‌و‌در‌واقع‌مکمل‌لحن‌حماسی‌»

باشد‌و‌موسیقیِ‌حاصل‌از‌آواها‌و‌کلمات‌را‌غنا‌بخشد‌و‌تکمیل‌کند،حسّی‌و‌عینی‌باشد‌و‌

‌(‌‌‌1383‌:442)حمیدیان،«‌با‌فضای‌حماسی‌هماهنگی‌داشته‌باشد.

ها‌غالبا‌اسمی‌‌شود‌و‌قافیه‌ع‌آورده‌میبه‌دلیل‌زبان‌حماسی‌شاهنامه،‌فعل‌در‌ابتدای‌مصر

توانند‌بر‌لحن‌اثرگذار‌باشند.‌در‌شاهنامه،‌‌هستند‌و‌از‌جنبة‌موسیقایی‌و‌صوت‌و‌طنین،‌می

‌ردیف‌کمتر‌آورده‌شده‌و‌شاعر‌بیشتر‌به‌تنوع‌قافیه‌در‌محور‌افقی‌اندیشیده‌است.‌

کنیم.‌وقتی‌‌ررسی‌میبرای‌نمونه،‌لحن‌قاطع‌و‌حمایت‌کننده‌در‌گفتار‌سیمرغ‌با‌زال‌را‌ب

‌نمی ‌زال ‌که‌‌که ‌حمایتی ‌به ‌ولی‌سیمرغ ‌برود، ‌پدرش‌سام ‌نزد ‌به ‌پیش‌سیمرغ ‌از خواهد

‌دهد.‌همیشه‌از‌او‌خواهد‌کرد،‌اطمینان‌می

‌شوند‌می‌خوانده‌مشدّد‌هستند،‌قافیه‌مهم‌جایگاهِ‌در‌که‌«فرّ‌و‌پرّ»‌کلمة‌دو‌بیت،‌دومین‌در



 

 ‌‌16/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

بر‌پرّ‌خود‌که‌خاصیت‌جادویی‌دارد‌و‌بر‌فرّ‌که‌و‌تاکید‌و‌قاطعیت‌سیمرغ‌را‌بر‌حمایتش،‌

‌دهند:‌نماد‌بزرگی‌سیمرغ‌است‌و‌دلگرمی‌دهنده‌به‌زال‌است،‌نمایش‌می

‌گوى‌آورند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌گر‌از‌نیک‌و‌بد‌گفت‌گرت‌هیچ‌سختى‌بروى‌آورند

‌ببـینى‌هــم‌انــدر‌زمـان‌فــرّ‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌بـر‌آتش‌برافگن‌یـکى‌پـرّ‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (141-142،‌بیت‌172،‌ص1)ج‌
 

 آرايی، کوتاهی و بلندي هجاها، جناس و تکرار( موسيقی درونی )واج

سهراب‌‌برای‌نوشدارو‌طلب‌)که‌را‌رستم‌پیام‌گودرز‌وقتی‌گودرز‌با‌کاوس‌گفتار‌در‌مثلا

‌گوید:‌جویانه‌اینگونه‌سخن‌می‌بود(،‌به‌او‌رساند،‌کاوس‌با‌لحنی‌ترسیده‌و‌کینه

‌که‌را‌بیشتر‌آب‌ازین‌انجمن؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌کز‌پیلتـنبـدو‌گفــت‌کاوس‌

‌گـمان‌مرمرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــلاک‌آورد‌بى‌شــود‌پشــت‌رسـتم‌بـنیروترا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نسازیــم‌پاداش‌او‌جـز‌به‌بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر‌یک‌زمان‌زو‌به‌من‌بد‌رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(938-936،‌بیت‌191،‌ص2)ج‌

یکی‌از‌ابزار‌ایجاد‌لحن‌که‌تکرار‌است،‌در‌دومین‌و‌سومین‌بیت‌قابل‌توجه‌است.‌در‌

،‌به‌خوبی‌احساس‌«مر‌مرا»دومین‌بیت،‌لحن‌کاوس‌که‌ترسیده‌و‌نگران‌است،‌با‌تکرار‌در‌

کند.‌‌می‌تکرار‌دوبار‌را‌«من»‌مفعول‌و‌ترسد‌می‌ببیند،‌آسیبی‌رستم‌جانب‌از‌اینکه‌از‌او‌شود.‌می

،‌روی‌«بد»شود.‌او‌با‌تکرار‌‌جویانه‌می‌بیت‌و‌با‌همین‌افکار،‌لحن‌کاوس،‌انتقام‌یا‌در‌سومین

‌کند!‌بلایی‌که‌سر‌رستم‌در‌انتقام‌خواهد‌آورد‌تاکید‌می
 

 واحدهاي زبر زنجيري )آهنگ، تکيه، درنگ(

‌روی‌واژه ‌تکیه‌را ‌اغراق‌کردن‌در‌چیزی، ای‌می‌‌گاهی‌برای‌بزرگ‌داشتن‌شخصی‌یا

‌شبی‌از‌دـبع‌تهمینه‌با‌رستم‌گفتار‌در‌را‌به‌هدفی‌که‌دارند،‌برساند.مثلاگذارند‌که‌لحنشان‌

خواست‌به‌ایران‌برود،‌دربارة‌پسری‌که‌به‌‌می‌رستم‌و‌ردندـک‌وصلت‌هم‌با‌سمنگان‌در‌هـک

‌به‌سام‌نریمان‌‌دنیا‌خواهد‌آمد‌سخن‌می ‌-‌که‌برای‌او‌نماد‌بزرگی‌است‌-گوید‌و‌او‌را

‌کند.‌در‌این‌گفتار،‌تکیه‌روی‌سام‌نریمان‌است‌تا‌با‌لحنی‌بزرگ‌دارنده،‌آن‌پسر‌را‌‌تشبیه‌می
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‌نیز‌بزرگ‌بدارد.

‌‌‌‌‌‌‌‌درـپ‌انــنش‌ازوـبه‌ـب‌دشـببن‌پسر‌اختر‌زا‌آید‌ایدونک‌ور

ودمب‌کریمان‌خوى‌و‌مردىه‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود‌مانـنری‌امــس‌بالاىه‌ب   

‌ابــآفت‌روـب‌دىــتنه‌ب‌دـنتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عقاب‌پرّان،‌ابر‌از‌آرد‌فرود

‌(89-88،‌بیت‌124،‌ص2)ج‌

«‌پران‌عقاب»خواهد‌از‌دلاوری‌آن‌پسر‌سخن‌بگوید‌و‌اغراق‌کند،‌تکیه‌روی‌‌یا‌وقتی‌می

‌گوید.‌آمیز‌سخن‌می‌است‌و‌با‌لحنی‌اغراق
 

 سطح نحوي )جايگاه فعل و ساختمان جمله(

‌لحن‌بی ‌‌گاهی‌با ‌و ‌آورده‌‌سرزنشپروا ‌ابتدای‌جمله ‌فعل‌در ‌اوج‌عصبانیت، ‌در ‌و وار

 رسد:‌شود‌و‌لحن‌گوینده‌به‌این‌طریق،‌تندتر‌به‌گوش‌خواننده‌می‌می

مانند‌گفتار‌پیران‌با‌افراسیاب‌وقتی‌افراسیاب‌دستور‌کشتن‌بیژن‌)نوة‌رستم‌و‌پسر‌گیو(‌

‌.سرا‌به‌همراه‌منیژه‌)دختر‌افراسیاب(‌داد‌را‌بخاطر‌ورودش‌به‌حرم

‌پروا:‌با‌لحنی‌عصبانی‌و‌سرزنش‌کننده‌و‌بی

‌نــجنبد‌کســی‌کم‌کنـد‌نام‌من‌هـمی‌غم‌خورم‌تا‌بـد‌آرام‌مـن

‌راــک‌دـچن‌بر‌پند‌ىـدادم‌همى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار‌چند‌ازین‌پیش‌را‌شاه‌من‌که

‌‌‌‌‌‌‌باز‌تــدس‌اــکاره‌مـتـداش‌ازو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رازـف‌دــنام‌یچـه‌من‌انـفرمـه‌ب

‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌طوس‌و‌رستم‌کنى‌دشمن‌که‌ار‌کاوس‌ورـپ‌تــمـگفتشـمک

‌(348-341،‌بیت‌332،‌ص3)ج‌
 

 علم بيان )تشبيه، استعاره، کنايه(

یکی‌از‌دلایل‌سخن‌گفتن‌شخص‌به‌کنایه،‌تاکیدی‌است‌که‌بر‌مفهوم‌آن‌کنایه‌دارد‌و‌

شود.‌مثلا‌وقتی‌منوچهر‌از‌عشق‌زال‌و‌رودابه‌باخبر‌‌لحن‌گوینده‌با‌آن‌مفهوم،‌متناسب‌می

‌می ‌منوچهر ‌نسل‌ضحاک‌بود، ‌از ‌رودابه ‌آنجایی‌که ‌از ‌آینده‌‌شد، ‌فرزندشان‌در ترسید‌که

جویانه،‌بسیار‌عصبانی‌با‌سام‌دربارة‌‌ر‌نتیجه‌با‌لحنی‌عصبانی‌و‌نیز‌انتقامایران‌را‌نابود‌کند.‌د
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‌می ‌سخن ‌رودابه، ‌خاندان ‌کردن ‌بیت‌می‌نابود ‌دومین ‌در ‌بستگان‌‌گوید. ‌تن ‌از ‌سر گوید

رودابه‌جدا‌کن‌و‌زمین‌را‌بشوی!‌که‌کنایه‌از‌آن‌دارد‌که‌آنقدر‌خون‌بریز‌و‌بکُش‌که‌همة‌

‌شود:‌شدت‌انتقام‌و‌عصبانیت‌او‌در‌لحنش‌نمایان‌می‌زمین‌را‌خون‌فرا‌بگیرد‌و‌این

‌بزرگــان‌که‌در‌بســتة‌او‌بــوند‌‌‌‌هــر‌آنکس‌که‌پیوستة‌او‌بــوند

‌ز‌پیوند‌ضحــاک‌و‌خویشان‌اوى‌‌‌سر‌از‌تن‌جدا‌کن‌زمین‌را‌بشوى‌‌‌‌‌‌‌‌

 (924-923،‌بیت226،‌ص1)ج‌
 

 هاي شاهنامه بندي لحن تقسيم

لحن‌در‌شاهنامه‌یک‌عنصر‌بسیار‌مهم‌است؛‌زیرا‌فردوسی‌از‌یک‌وزن‌واحد‌در‌پنجاه‌

هایی‌را‌آورده‌است‌که‌غالبا‌حماسی‌‌هزار‌بیت‌استفاده‌کرده‌است‌و‌در‌همین‌وزن،‌داستان

‌این‌لحن ‌و ‌دارد ‌محتواها ‌سایر ‌ولی‌بخش‌قابل‌توجهی‌اختصاص‌به ‌توانسته‌بودند؛ اند‌‌ها

‌گوناگون‌در‌مخاطب‌باشند.‌ساز‌القای‌عواطف‌‌زمینه

ایم.اگر‌یک‌‌های‌به‌کار‌گرفته‌شده‌در‌شاهنامه‌پرداخته‌ما‌در‌اینجا‌به‌بررسی‌انواع‌لحن

‌لحن‌تقسیم ‌با‌توجه‌به‌احساساتی‌که‌در‌مخاطب‌ایجاد‌‌بندی‌کلی‌بخواهیم‌انجام‌دهیم، ها

شوند‌‌ی‌ایجاد‌میها‌به‌کمک‌ابزار‌و‌عوامل‌کنند،‌به‌سه‌دستة‌کلی‌قابل‌تقسیم‌هستند.‌لحن‌می

‌دهیم.‌‌که‌در‌بخش‌بعد،‌توضیح‌می

انگیزانند‌یا‌ناشی‌از‌یک‌حال‌‌هایی‌که‌عواطف‌مثبت‌و‌شاد‌را‌برمی‌لحن‌مثبت:‌لحن‌-1

‌درونی‌خوشایند‌هستند.

انگیزانند‌یا‌ناشی‌از‌‌هایی‌که‌عواطف‌منفی‌و‌ناراحت‌کننده‌را‌بر‌می‌لحن‌منفی:‌لحن‌-2

‌یک‌حال‌درونی‌ناخوشایند‌هستند.

توانند‌در‌یکی‌از‌دو‌دستة‌قبل‌قرار‌‌هایی‌که‌بسته‌به‌نیت‌گوینده،‌می‌لحن‌میانه:‌لحن‌-3

تواند‌از‌شنیدن‌یک‌خبر‌خوب‌به‌وجود‌بیاید‌یا‌برعکس،‌‌بگیرند.‌مثلا‌لحن‌حیرت‌زده،‌می

‌از‌شنیدن‌یک‌واقعة‌تلخ‌ایجاد‌شود.‌

اند‌‌نامه‌به‌کار‌گرفته‌شدههایی‌را‌که‌در‌شاه‌در‌اینجا‌با‌توجه‌به‌این‌سه‌دسته،‌نام‌لحن

‌آوریم.‌کنیم‌و‌برای‌نمونه‌ابیاتی‌را‌می‌ذکر‌می
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‌های‌مثبت‌مانند:‌‌لحن‌-1

کننده،‌لحن‌‌دهنده،‌لحن‌پیروزمندانه،‌لحن‌مومنانه،‌لحن‌حمایت‌دهنده‌و‌امید‌لحن‌روحیه

دارنده،‌لحن‌‌کننده‌و‌بزرگ‌قدرشناسی،‌لحن‌صمیمانه،‌لحن‌دعایی،‌لحن‌دلیرانه،‌لحن‌مدح

‌لحن‌مژده ‌لحن‌متواضعانه، ‌لحن‌خردمندانه، ‌لحن‌آسوده‌شاد، ‌لحن‌مشتاقانه، خاطر،‌‌دهنده،

دهنده،‌لحن‌دلسوزانه‌و‌مهربان،‌لحن‌بخشاینده،‌لحن‌‌جویانه،‌لحن‌وعده‌و‌قول‌لحن‌آشتی

کننده‌و‌‌عذرخواهانه،‌لحن‌عاشقانه،‌لحن‌محترمانه‌و‌مودبانه،‌لحن‌خواهشگرانه،‌لحن‌مدارا

‌ده.کنن‌لحن‌آرام

‌ها‌وجود‌دارد:‌ها‌در‌آن‌نمونه‌ابیاتی‌که‌این‌لحن

‌گفتار‌سیمرغ‌با‌زال‌بعد‌از‌آنکه‌سیمرغ‌متوجه‌شد‌که‌سام‌به‌دنبال‌پسرش‌زال‌است.‌-

‌با‌لحنی‌دلسوزانه‌و‌منطقی:

‌که‌اى‌دیده‌رنج‌نشیم‌و‌کنام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین‌گفت‌سیمرغ‌با‌پور‌سام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سـرافرازتر‌کــس‌میـان‌مهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پدر‌ســام‌یل‌پهــلوان‌جهـان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترا‌نــزد‌او‌آبـروى‌آمده‌ست‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدین‌کوه‌فرزندجوى‌آمده

‌آزار‌نــزدیــک‌او‌آرمـت‌‌‌‌بـى‌روا‌باشـد‌اکنــون‌که‌بـردارمت‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(133-132،‌بیت‌171،‌ص1)ج‌

گفتار‌خسروپرویز‌با‌ایرانیان‌بعد‌از‌آنکه‌قیصر‌فهمید‌که‌به‌زودی‌خسرو،‌شاه‌ایران‌‌-

ای‌نوشت‌و‌خسرو‌بعد‌‌ماند‌و‌برای‌خسرو‌نامة‌مهربانانه‌شود‌و‌در‌اوج‌و‌اعتلا‌باقی‌می‌می

‌از‌خواندن‌آن‌بسیار‌خوشحال‌شد.

‌با‌لحنی‌مژده‌دهنده:

‌‌سپهر‌بر‌همى‌گردد‌هدگرگون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهر‌کامروز‌گفت‌ایرانیانـه‌ب

‌‌‌‌‌‌‌سودمند‌سربسر‌گفتنش‌سخن‌بلند‌آمد‌هـنام‌یکى‌صرــقی‌ز

‌‌زمین‌رانــای‌ز‌‌و‌روم‌ز‌ردــبب‌کین‌دیرینه‌که‌جوید‌راه‌همى

‌(1332-1328،‌بیت‌121،‌ص8)ج‌

‌های‌بدی‌از‌ها‌و‌زخم‌رد‌اول‌با‌اسفندیار،‌آسیبـی‌رستم‌در‌نبـگفتار‌زال‌با‌رستم‌وقت‌-
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به‌او‌رسید‌و‌تلاش‌کرد‌از‌دست‌او‌جان‌سالم‌به‌در‌ببرد‌ولی‌از‌زنده‌ماندن‌خود‌‌اسفندیار

‌شان‌ناامید‌بود!‌در‌نبرد‌بعدی

‌جویانه:‌با‌لحنی‌امید‌دهنده‌و‌چاره

‌-‌!دار‌وش،گآورىه‌پای‌ب‌چون‌سخن‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار‌وشه‌پسر‌اى:‌زال‌گفت‌بدو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرستـدی‌درى‌انــکرا‌‌رگـم‌رــمگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستدرَ‌را‌هانـج‌ارهاىــک‌هـهم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رینــب‌وانمــخازـب‌را‌رغـمــسی‌هــک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزین‌را‌این‌من‌دانم‌چاره‌ىـیک

‌‌‌‌‌‌‌اىــج‌و‌ومـب‌و‌ورــکش‌ماه‌ـب‌اندـبم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رهنماى‌سخن‌زین‌باشدم‌او‌رـگ

 (1231-1232،‌بیت‌396،‌ص1)ج‌

‌مانند:‌منفیهای‌‌لحن‌-2

‌افسوس‌ ‌و ‌خورنده ‌حسرت ‌لحن ‌ملتمسانه، ‌لحن ‌نگران، ‌و‌‌لحن ‌ناراحت ‌لحن وار،

جویانه،‌لحن‌توهین‌‌عصبانی،‌لحن‌نفرین‌کننده،‌لحن‌تمسخرآمیز‌و‌طعنه‌زننده،‌لحن‌انتقام

‌لحن‌ ‌ناامیدانه، ‌لحن ‌لحن‌سرزنش‌کننده، ‌آمیز، ‌تهدید ‌لحن ‌قهرآلود، ‌لحن ‌تحقیرکننده، و

مندانه‌و‌‌وار‌و‌چاره‌جویانه،‌لحن‌گله‌راری،‌لحن‌مستاصلق‌دلسوخته‌و‌سوگواری،‌لحن‌بی

‌بی ‌و ‌لحن‌وحشیانه ‌لحن‌شرمزده، ‌ناراضی، ‌لحن‌مخالف‌و ‌لحن‌‌شکایت‌کننده، رحمانه،

حال‌و‌ناتوان،‌لحن‌‌کارانه،‌لحن‌دادخواهانه،‌لحن‌ملتمسانه،‌لحن‌بی‌هشدار‌دهنده،‌لحن‌طمع

ن‌زار‌و‌بدبختانه،‌لحن‌ترساننده،‌لحن‌پروا،‌لح‌ترسیده‌و‌وحشت‌زده،‌لحن‌گستاخانه‌و‌بی

‌رخواهانه،‌لحن‌ناچار‌و‌مجبورانه،‌لحن‌بیزاری،‌لحن‌مغرورانه.‌پشیمان‌و‌عذ

‌ها‌وجود‌دارد:‌ها‌در‌آن‌نمونه‌ابیاتی‌که‌این‌لحن

‌رفت‌)بعد‌از‌نابود‌‌- ‌منیژه ‌به‌تفریحگاه گفتار‌بیژن‌با‌خداوند‌وقتی‌به‌فریب‌گرگین،

کیخسرو(‌و‌سپس‌بیژن‌و‌منیژه‌شیفتة‌هم‌شدند‌و‌وقت‌بازگشتنِ‌بیژن،‌کردن‌گرازها‌به‌امر‌

‌منیژه‌او‌را‌بیهوش‌کرد‌و‌به‌ایوان‌افراسیاب‌برد‌و‌در‌آنجا‌به‌هوش‌آمد.

‌با‌لحنی‌دادخواهانه:

‌رهــایى‌نخــواهد‌بُدن‌زایـدرا‌‌‌‌‌‌‌چــنین‌گفت‌کاى‌کردگار‌ار‌مرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بــرو‌بشنـوى‌درد‌و‌نفرین‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌گرگین‌تو‌خواهى‌مگر‌کین‌من‌‌‌
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‌همى‌خواند‌بر‌من‌هزاران‌فسون‌‌‌‌‌‌کــه‌او‌بدُ‌بـدین‌بد‌مرا‌رهنمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(222-222،‌بیت‌321،‌ص3)ج‌

‌رستم‌و‌شش‌پهلوان‌- ‌از ‌و ‌زده ‌دید‌که‌جا ‌پیران‌وقتی‌سپاهش‌را ‌افراسیاب‌با گفتار

‌ترسیده!دیگر‌که‌در‌مقابل‌آنها‌بودند،‌

‌با‌لحنی‌طعنه‌زننده:

‌‌؟خواب‌جاى‌گرا‌ستجنگ‌دشت‌این‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افراسیابچنین‌گفت‌‌پیرانبه‌

‌دیمــب‌رانــشی‌و‌مــرفتیــگ‌شـسگال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدیم‌دلیران‌ستنــج‌گــه‌رای

‌‌‌‌ىــمــه‌مـــنبی‌اهــوتــــک‌آز‌رزم‌ز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همى‌بینم‌روباه‌تــدش‌ونـکن

‌(97-91،‌بیت‌112،‌ص2)ج‌

گفتار‌رستم‌با‌رخش‌در‌خان‌اول‌و‌اعتراض‌به‌رخش‌که‌چرا‌او‌شیر‌را‌کشت‌چون‌‌-

‌کار‌بسیار‌خطرناکی‌بود.

‌با‌لحنی‌سرزنش‌کننده:

‌کارزار‌کن‌شیر‌با‌که‌تـگفت‌که‌هوشیار‌کاى‌رخش‌با‌گفت‌چنین

‌جوى‌کینه‌مغفر‌این‌و‌گرز‌ینرم‌اوى‌چنگ‌درگشتی‌تو‌‌کشته‌اگر

‌‌‌‌‌؟گران‌گرز‌و،‌تیر‌انمکو‌‌کمند‌ازندرانــمه‌ب‌شیدىـــک‌گونهـچ

‌دىـش‌وتهــک‌یرــش‌بارزم‌‌ترا‌شدى‌آگه‌خوش‌خواب‌ز‌گر‌سرم

‌(298-291،‌بیت‌22،‌ص2)ج‌

‌مانند:‌‌ميانههای‌‌لحن‌-3

‌اغراق ‌لحن ‌عجولانه، ‌لحن ‌زیرکانه، ‌لحن ‌طنزآلود، ‌لحن ‌زده، ‌حیرت ‌لحن‌‌لحن آمیز،

‌ ‌لحن ‌لحن‌‌نصیحتناباورانه، ‌رجزوار، ‌لحن ‌اندیش، ‌عاقبت ‌و ‌دهنده ‌آگاهی ‌لحن کننده،

‌لحن‌تسلیم‌تحریک ‌لحن‌بازدارنده، ‌لحن‌تاکید‌‌آمیز، ‌لحن‌آمرانه، ‌لحن‌قاطع‌و‌محکم، وار،

‌آمیز.‌کننده‌و‌مُصرانه،‌لحن‌توجیه‌کننده،‌لحن‌شرطی،‌لحن‌شک

‌ها‌وجود‌دارد:‌ها‌در‌آن‌نمونه‌ابیاتی‌که‌این‌لحن

‌ة‌طوس‌مبنی‌بر‌شکست‌خوردن‌طوس‌و‌سپاه‌ایرانـسرو‌با‌رستم‌وقتی‌نامگفتار‌کیخ‌-
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‌و‌محاصرة‌پیران‌و‌تورانیان‌در‌اطراف‌سپاه‌ایران‌را‌متوجه‌شد.

‌با‌لحنی‌اغراق‌آمیز‌در‌ستایش‌بزرگی‌و‌دلاوری‌رستم‌:

‌بترســم‌که‌ایـن‌دولت‌دیریاز‌‌‌به‌رستم‌چنین‌گفت‌کاى‌سرفراز

‌دلــم‌شـد‌ز‌کردار‌او‌پر‌نهیب‌یب‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــمى‌ســرگراید‌به‌سوى‌نش

‌فروغ‌از‌تو‌گیرد‌جهاندار‌بخت‌تــــوى‌پروراننــدة‌تـاج‌و‌تخت

‌سـپهر‌و‌زمین‌و‌زمان‌زیر‌تست‌دل‌چــرخ‌در‌نـوک‌شمشیر‌تست‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زمــانه‌به‌مــهر‌تو‌دارد‌امیــد‌بــکــندى‌دل‌و‌مغــز‌دیو‌سـپید

‌زمــان‌برتوبر‌مهربـان‌مادرست‌زمیــن‌گرد‌رخــش‌ترا‌چاکرست‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ز‌گـــرز‌تو‌ناهــید‌گریان‌شود‌ز‌تیـــغ‌تو‌خــورشیـد‌بریان‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(641-639،‌بیت‌141،‌ص3)ج‌

‌شان.‌یی‌گفتار‌رودابه‌با‌زال‌بعد‌از‌عهد‌زال‌با‌رودابه‌در‌ابتدای‌آشنا‌-

‌با‌لحنی‌قاطع:

‌پـــذیــرفتـــم‌از‌داور‌داد‌و‌دیــن‌بدو‌گفت‌رودابه‌من‌همچنین‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آفــرین‌بــر‌زبــانـم‌گـــوا‌جــهان‌کــه‌بر‌من‌نباشد‌کسى‌پادشا‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌با‌تخت‌و‌تاجست‌و‌با‌زیب‌و‌فر‌جـز‌از‌پــهلوان‌جهان،‌زال‌زر‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(111-149،‌بیت‌221،‌ص1)ج‌‌

بزرگان‌دربار‌پس‌از‌آنکه‌کاوه‌به‌دادخواهی‌در‌باب‌کشتن‌پسرانش‌گفتار‌ضحاک‌با‌‌-

به‌دربار‌ضحاک‌آمد‌و‌داد‌زد‌و‌داد‌خواست‌و‌گواهی‌خوبی‌ضحاک‌را‌پاره‌کرد‌و‌بزرگان‌

را‌بخاطر‌امضای‌این‌گواهی‌سرزنش‌کرد‌و‌رفت‌و‌بزرگان‌از‌ضحاک‌پرسیدند‌که‌چرا‌در‌

‌العملی‌نشان‌نداد؟!‌مقابل‌او‌عکس

‌رت‌زده:با‌لحنی‌حی

‌کــه‌از‌مــن‌شگفتى‌بباید‌شنود‌نامــور‌پــاسـخ‌آورد‌زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کـــى

‌دو‌گـوش‌مــن‌آواز‌او‌را‌شـنید‌کـه‌چــون‌کاوه‌آمد‌ز‌درگه‌پدید‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌یکــى‌کـوه‌گفتی‌ز‌آهن‌برست‌مــیــان‌من‌و‌او‌ز‌ایوان‌درسـت
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‌آمد‌شکستشگفتی‌مرا‌در‌دل‌‌سربر‌دو‌دست‌همیدون‌چنو‌زد‌به

‌کــه‌راز‌سپهرى‌ندانست‌کس‌نـدانم‌چه‌شـاید‌بدین‌زین‌سپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (221-221،‌بیت‌69،‌ص1)ج‌
 

 رابطة لحن با موقعيت

های‌مختلف‌)جنگ،‌‌لحن‌با‌موقعیت‌ارتباط‌گسست‌ناپذیری‌دارد‌و‌با‌توجه‌به‌موقعیت

کدام‌موقعیت‌قرار‌صلح،‌رزم،‌بزم‌و...(‌متفاوت‌است‌و‌بستگی‌دارد‌که‌یک‌شخصیت‌در‌

‌می ‌شخصیت‌زمانی‌ساخته ‌اساسا ‌ببرد. ‌کار ‌به ‌لحن‌مناسب‌را ‌تا ‌باشد ‌در‌‌گرفته ‌که شود

‌کند.‌موقعیتی‌قرار‌بگیرد‌و‌رابطة‌بین‌آن‌شخصیت‌با‌موقعیت‌در‌لحنش‌تجلی‌پیدا‌می

‌بزم:کنیم‌گفتار‌خسروپرویز‌را‌در‌‌برای‌نمونه،‌مقایسه‌می

خوردند،‌باربد‌بطور‌پنهانی‌شروع‌به‌‌از‌هربار‌جام‌میوقتی‌با‌اطرافیانش‌در‌باغ‌و‌بعد‌‌

‌خواست‌که‌او‌را‌پیدا‌کنند.‌کرد‌و‌خسرو‌شیفته‌شده‌بود‌و‌می‌نواختن‌انواع‌موسیقی‌می

‌زده‌و‌مشتاقانه:‌با‌لحنی‌حیرت

‌بدى‌رشتهـــس‌نبرــع‌ز‌و‌شکـــم‌ز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدى‌فرشته‌گر‌نیک‌گفت‌چنین

‌!رودســــاخــتــه‌کرده‌آواز‌‌مانــه‌سرود‌نگفتى،‌بودى‌دیو‌رـــوگ

‌راست‌دست‌و‌چپ،‌گلشن‌و‌باغ‌همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کجاست‌این‌تا‌باغ‌در‌جوییدــب

‌مـکن‌ترـمه‌شــازانــرودس‌نــریـــب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم‌وهرــگ‌ز‌پر‌برش‌و‌انــده

‌(3692-3689،‌بیت‌286،‌ص8)ج‌

‌رزم:و‌همچنین‌گفتارش‌را‌در‌

های‌خود،‌به‌دست‌دشمن‌افتادنش!‌وقتی‌او‌را‌‌همراه‌گنجبعد‌از‌شکست‌خوردنش‌و‌

‌سوار‌بر‌پیلی‌کردند‌و‌به‌طیسفون‌بردند.

‌با‌لحنی‌زار‌و‌پشیمان:

‌سروىـخ‌منـدش‌اگر‌گنج‌اى‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌پهلوى‌بر‌پیل‌نآ‌زا‌گفتسخن‌

‌!مــآهرمن‌تـدس‌در‌روزــام‌هــک‌دشمنم‌با‌نیز‌تىـدوس‌نـــکــم
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‌!کسه‌ب‌رویت‌منماى‌و‌باش‌نهان‌فریادرس‌ودیمــنب‌ختىــسبــه‌

‌(4297-4291،‌بیت‌318،‌ص8)ج‌
 

 پردازي رابطة لحن با شخصيت

‌در‌‌مخاطب‌گوینده ‌شده ‌گرفته ‌کار ‌به ‌لحن ‌گاهی ‌هستند. ‌توجه ‌قابل ‌شاهنامه ‌در ها

جان‌است.‌گاه‌خود‌گوینده‌مخاطب‌خود‌است‌و‌با‌‌جان،‌یا‌شیء‌بی‌خطاب‌به‌انسانی‌بی

گزار،‌‌بیند‌و‌لحن‌او‌در‌نامه‌یا‌خطاب‌به‌پیکِ‌پیغام‌کند.‌گاه‌مخاطب‌را‌نمی‌میخود‌صحبت‌

‌می ‌نمایان ‌و ‌مخاطب‌یک‌‌بررسی ‌مواقع، ‌اکثر ‌در ‌است‌ولی ‌خداوند ‌مخاطب، ‌گاه شود.

شنود.‌لحن‌گوینده‌در‌برابر‌این‌‌شخص‌حقیقی‌و‌انسانی‌است‌که‌صدای‌او‌را‌در‌لحظه‌می

‌نسبتی ‌به ‌توجه ‌با ‌مخاطب‌نیز ‌دشمن،‌‌نوع ‌دوست، ‌فرزند، ‌مادر، ‌و ‌پدر ‌)مانند ‌دارند که

 پادشاه‌یا‌خدمتکار(‌بسیار‌متفاوت‌است.

‌کنیم:‌مثلا‌مقایسه‌می

 گفتار بسيار محترمانة اسفنديار را با پدرش گشتاسب که پادشاه نيز بود.  -1

.(‌وار‌دارد‌)اسفندیار‌در‌گفتارش‌با‌گشتاسب،‌لحنی‌بسیار‌محترمانه‌و‌متواضعانه‌و‌تسلیم

‌بر‌ارجاسب،‌ ‌پیروزی‌اسفندیار ‌وقتی‌بعد‌از ‌گشتاسب‌است، ‌با ‌اسفندیار ‌گفتار این‌ابیات،

‌آمد،‌ ‌که ‌هم ‌وقتی ‌و ‌بیاید ‌پدر ‌نزد ‌بگوید ‌اسفندیار ‌به ‌که ‌رساند ‌او ‌به ‌پیکی گشتاسب

‌گشتاسب‌گفت‌که‌اسفندیار‌فقط‌منتظر‌مرگ‌من‌و‌رسیدن‌به‌پادشاهی‌است!

‌آرزوى‌کند‌ىــک‌تو‌رگـم‌مرا‌خوى‌آزاده‌شاه‌اىــک‌سرگفتــپ

‌روزگار‌همه‌اندر‌تمـس‌هکرد‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شهریار‌اى‌نــم‌اهىــگن‌دانمــن

‌!‌‌‌‌‌‌‌‌‌برگسل‌سرم‌پس،ام‌برده‌انـگم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دله‌ب‌بد‌گر‌اهــش‌اى‌تو‌جانــب

‌تراست‌زندان‌و‌بند‌و‌من‌تراام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تراست‌فرمان‌و‌شاهى‌تو‌کنـولی

‌!هش‌آهسته‌و‌درستست‌دل‌مرا‌!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کش‌خواه‌گر‌وی‌فرما‌بند‌کنون

‌(‌971–‌967،‌بیت‌167،‌ص1)ج‌‌‌‌

و‌سوگند‌به‌جان‌شاه‌)و‌منصب‌پدر‌را‌خطاب‌«‌خوی‌آزاده»با‌آوردن‌منادا‌همراه‌صفت‌

‌اختیار‌تام‌مرگ‌و‌زندگی ‌به‌او‌می‌قرار‌دادن(، ‌نیز‌در‌ضمن‌مدح‌گشتاسب، دهد‌و‌‌اش‌را
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شود‌طوری‌که‌نشان‌از‌رابطة‌پدر‌و‌فرزندی‌در‌این‌لحن‌‌محترمانه‌میلحن‌بسیار‌رسمی‌و‌

‌توان‌یافت.‌نمی

 گفتار اسفنديار با ارجاسب )دشمنش(  -2

پس‌از‌آنکه‌طبق‌نقشه‌با‌لباس‌بازرگان،‌وارد‌دژ‌ارجاسب‌شد‌و‌از‌بیرون‌با‌علامت‌او،‌

ب‌را‌گرفت‌و‌خود‌برادرش‌همراه‌سپاهیانش‌به‌دژ‌ارجاسب‌حمله‌بردند‌و‌اسفندیار،‌ارجاس

‌را‌)با‌لحنی‌طعنه‌زننده‌و‌انتقام‌جوینده(‌معرفی‌کرد.

‌دینارگان‌تیغ‌کنون‌بیابى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازارگان‌مرد‌کز‌گفت‌بدو

‌شتاسپىـگ‌مهر‌برو‌نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لهراسپى‌آرمت‌هدیه‌یکى

‌(‌614–‌613،‌بیت‌273،ص1)ج‌

‌به‌دیناری‌که‌ارجاسب‌استفاده‌از‌اضافة‌تشبیهی‌)تیغ‌دینار(‌که‌در‌آن‌ شمشیر‌انتقام‌را

‌است‌سر‌ ‌قرار ‌به‌جای‌بلایی‌که ‌آوردن‌هدیه ‌استعاره ‌یا ‌و ‌کرده ‌تشبیه ‌انتظارش‌بود، در

‌کنند.‌ارجاسب‌بیاورد،‌ابزارهایی‌هستند‌که‌لحن‌اسفندیار‌را‌طعنه‌زننده‌و‌انتقام‌جوینده‌می

‌می قدر‌در‌نوع‌لحن‌او‌تاثیر‌بینیم‌که‌مخاطب‌او‌چ‌در‌مقایسة‌این‌دو‌گفتار‌اسفندیار،

اند‌که‌خوانندة‌این‌ابیات،‌گاهی‌خود‌‌ها‌به‌جا‌و‌کامل‌آورده‌شده‌داشته‌و‌آن‌چنان‌این‌لحن

‌خواند!‌ها‌را‌با‌لحن‌او‌بلند‌می‌گذارد‌و‌بیت‌را‌در‌جایگاه‌اسفندیار‌می
 

 رابطة لحن با هنر فردوسی

آن‌که‌با‌خود‌سخن‌»برای‌شاعر‌قایل‌شده‌است:‌«‌سه‌صدا‌در‌شعر»ای،‌‌الیوت‌در‌مقاله

‌نمایشی‌مخلوق‌خود‌‌می ‌زبان‌چهرة ‌از ‌آن‌که ‌و ‌مخاطب‌است؛ ‌خطابش‌به ‌آن‌که گوید؛

‌ )،Eliot)،T.S. 1975«‌است.

با‌توجه‌به‌این‌نکتة‌الیوت‌و‌با‌بررسی‌تمام‌شاهنامه،‌یکی‌از‌دلایل‌هنرمندی‌فردوسی‌

سه‌صدا‌»توان‌این‌دانست‌که‌او‌هنرمندانه‌و‌به‌طور‌کامل،‌از‌هر‌‌ر‌زمینة‌کاربرد‌لحن‌را‌مید

استفاده‌کرده‌است‌و‌مخاطب‌را‌با‌این‌سه‌نوع‌صدا‌و‌لحن،‌با‌خود‌به‌احوالات‌«‌در‌شعر

‌کند.‌برد‌و‌درگیر‌می‌متفاوتی‌می
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گوید.‌‌دل‌می‌کند‌یا‌با‌خود‌‌درد‌و‌خود‌را‌سرزنش‌می‌گويد گاه با خود سخن می -

مثلا‌در‌آغاز‌داستان‌بهرام‌چوبین‌با‌خاقان‌چین،‌فردوسی‌چون‌به‌تازگی‌پسرش‌را‌از‌دست‌

‌کند:‌داده‌است،‌با‌لحنی‌مرثیه‌وار‌و‌حسرت‌خورنده‌با‌خود‌نجوا‌می

‌نه‌نیــکو‌بود‌گـر‌بیازم‌به‌گنج‌‌‌‌‌‌پنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌مرا‌سال‌بگذشت‌بر‌شصت

‌براندیشم‌از‌مرگ‌فرزند‌خویش‌مـگر‌بهـره‌برگیرم‌از‌پند‌خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌روان‌ز‌دردش‌منـم‌چون‌تنی‌بى‌مــرا‌بود‌نوبـت،‌برفت‌آن‌جوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (2184-2182،‌بیت167،‌ص8ج)‌

استفاده‌از‌فعل‌)باختن(‌به‌جای‌فعل‌گذراندن،‌یا‌استفاده‌از‌)نه(‌در‌ابتدای‌مصرع‌برای‌

‌ ‌تداعی‌میمنفی‌کردن ‌را ‌احتمال‌کم ‌که ‌)مگر( ‌قید ‌یا ‌موسیقی‌با‌‌فعل، ‌کند‌شدن ‌و کند،

های‌بیشتری‌دارند‌)مانند‌بگذشت،‌شست،‌پنج،‌گنج،‌پند،‌‌آوردن‌افعال‌و‌واژگانی‌که‌صامت

های‌بیت‌اول‌و‌دوم‌‌خویش،‌مرگ،‌فرزند،‌برفت(‌خصوصا‌در‌جایگاه‌موسیقی‌کناری‌)قافیه

‌از ‌مهمتر ‌و ‌بیت‌دوم( ‌ردیف‌در ‌می‌و ‌بیت‌در ‌این‌سه ‌از ‌معنایی‌که ‌همگی‌‌همه، یابیم،

‌کنند.‌افسوس‌و‌حسرت‌را‌در‌لحن‌فردوسی‌ایجاد‌می

‌لحن‌مهربانانه‌و‌- ‌با ‌و ‌بیشتر‌جنبة‌نصیحت‌دارد ‌هم‌خطابش‌به‌مخاطب‌است‌و گاه

 گوید.‌همچنین‌قاطع،‌با‌مخاطب‌سخن‌می

شود‌و‌سپس‌‌ع‌میمثل‌شروع‌داستان‌کاموس‌کشانی‌که‌با‌ستایش‌و‌مدح‌خداوند‌شرو

‌گوید:‌اینگونه‌با‌لحنی‌نصیحت‌وار،‌با‌مخاطب‌سخن‌می

‌کزو‌شادمــانى‌و‌زو‌مســتمند‌جــز‌او‌را‌مــدان‌کـردگــار‌بلند

‌سپهر‌آفرید‌شب‌و‌روز‌و‌گردان‌خور‌و‌خواب‌و‌تندی‌و‌مهر‌آفرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مردِ‌سنگ‌خــردمندِ‌بینــادل‌و‌به‌خـشکی‌چو‌پیل‌و‌به‌دریا‌نهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گهی‌شــادمانی‌دهد‌گــاه‌درد‌چــنین‌آمد‌این‌گنبـــد‌تیــزگــرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(11-13،‌بیت‌126،‌ص3)ج‌  

شود‌تا‌هرچه‌را‌که‌‌تر‌شدن‌موسیقی‌شعر‌می‌های‌پیاپی‌سبب‌سریع‌عطف«‌واو»آوردن‌

تر‌بگوید‌بدون‌آنکه‌مخاطبش‌را‌ملول‌کند.‌فعل‌را‌معمولا‌مفرد‌‌لازم‌است‌در‌زمانی‌کوتاه
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کند‌تا‌اثرگذارتر‌باشد.‌آوردن‌واژگان‌و‌صفات‌‌آورد‌یا‌به‌طور‌کلی‌نصیحت‌می‌مخاطب‌می

و‌مستمند،‌تندی‌و‌مهر،‌شب‌و‌روز،‌خشکی‌و‌دریا،‌شادمانی‌و‌درد(،‌متضاد‌)مانند‌شادمان‌

وار‌و‌قاطع‌و‌‌ها‌لحن‌او‌را‌نصیحت‌دارد‌و‌همة‌این‌ذهن‌مخاطب‌را‌به‌تامل‌و‌شگفتی‌وا‌می

‌کند.‌مهربانانه‌می

‌شعر‌فردوسی‌است‌که‌با‌آن،‌از‌زبان‌شخصیت‌- ها‌‌و‌بخش‌غالب‌ابیات،‌صدای‌سومِ

‌نرنمایی‌فردوسی‌نیز‌در‌این‌قسمت‌است.گوید‌و‌بیشترین‌ه‌سخن‌می

درپی‌هردوی‌آنها‌با‌یکدیگر.‌از‌طرفی‌‌وگوهای‌پی‌مثل‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌و‌گفت

که‌پادشاه‌‌-پدر‌اسفندیار-اصرار‌اسفندیار‌به‌رستم‌که‌به‌بند‌کشیده‌شود‌و‌نزد‌گشتاسب‌

ز‌خواستة‌پدر.‌نهایتا‌بود،‌بیاید.‌از‌طرف‌دیگر،‌تلاش‌رستم‌برای‌منصرف‌کردن‌اسفندیار‌ا

‌اسفندیار‌از‌کوره‌در‌رفت‌و‌با‌لحنی‌پرخاشگرانه‌و‌سرزنش‌کننده‌به‌رستم‌چنین‌گفت:

‌که‌تا‌چند‌گویى‌سخن‌نابکار؟!‌به‌رســتم‌چنین‌گفت‌اسفندیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ز‌فـــرمان‌شاه‌جـهانبان‌بگـرد‌مرا‌گــویى:‌از‌راه‌یزدان‌بگرد!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بــگردد،‌ســرآید‌بدو‌بر‌زمـان‌‌‌‌‌‌‌ن‌شاه‌جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کـــه‌هر‌کو‌ز‌فرما

‌های‌خیره‌مگـوی!‌چنین‌گفتنی‌جـز‌از‌بند‌یا‌رزم،‌چیزی‌مجوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (1369-1366،‌بیت‌412،‌ص1)ج‌

‌گوید‌و‌مناسب‌های‌داستان‌سخن‌می‌تک‌شخصیتدر‌این‌بخش،‌فردوسی‌به‌جای‌تک

گوید‌که‌‌آورد.‌طوری‌که‌خواننده‌با‌خود‌می‌تمام‌شرایط‌میترین‌لحن‌را‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌‌

‌رفت!‌مثلا‌از‌اسفندیار،‌همین‌لحن‌صحبت،‌توقع‌می

های‌اسفندیار،‌لحن‌سرزنش‌کننده‌و‌عصبانی‌را‌در‌گفتارش‌ایجاد‌‌در‌این‌ابیات،‌پرسش

چهار‌در‌واژگانی‌که‌در‌این‌«‌آ»آرایی‌مصوت‌‌شود‌و‌واج‌کند.‌موسیقی‌ابیات‌تندتر‌می‌می

‌به‌کار‌می ‌شاه،‌‌بیت‌برای‌نمونه، ‌فرمان، ‌یزدان، ‌راه، ‌مرا، ‌نابکار، ‌تا، ‌اسفندیار، ‌)مانند: گیرد،

‌ادـها(،‌حالت‌پرخاش‌و‌اعتراض‌را‌ایج‌جهانبان،‌فرمان،‌شاه،‌جهان،‌سرآید،‌زمان،‌با،‌گفتنی

 دهد.‌کند‌و‌تندی‌لحن‌او‌را‌نمایش‌می‌می

‌تعریف‌را‌فردوسی‌هنر‌کدکنی،‌شفیعی‌و‌فسایی‌تارگف‌دو‌این‌در‌بتوان‌شاید‌کلی‌طور‌به‌پس
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‌کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌

‌انتخاب‌مناسب‌واژه:‌-1

‌معنی‌آن‌در‌شعر‌نقش‌دارد؛حتی‌نقش‌تجسم‌و‌» ‌به‌اندازة تجسم‌زنگ‌و‌صدای‌واژه

‌می ‌نمودار ‌معنای‌آن ‌از ‌موثرتر ‌و ‌بیشتر ‌گاهی ‌قدرت‌مادی‌واژه‌‌صدای‌واژه ‌یعنی شود؛

‌(13:1382رستگار‌فسایی،«)است.های‌ادراکی‌آن‌‌بیشتر‌از‌قدرت

‌شناخت‌دلالت‌موسیقیایی‌کلمات‌:‌-2

از‌این‌رهگذر‌است‌که‌فردوسی،‌در‌داخل‌یک‌بحر،‌پنجاه‌هزار‌بیت‌با‌هزاران‌حال‌و‌»

‌داراست.‌هوای‌متفاوت‌می ‌نظام‌موسیقیایی‌خاص‌خود‌را ‌از‌سخن‌او، «‌سراید‌و‌هر‌پاره

‌(322:1372)شفیعی‌کدکنی،
 

‌شاهنامهلحن خود فردوسی در 

‌در‌لحن‌سخن‌منعکس‌» ‌چون‌حالت‌روانی‌گوینده ‌کارکرد‌سبک‌شناختی‌دارد؛ لحن،

گردد.‌لحن،‌خصلت‌و‌منش‌‌گردد‌و‌عواطف‌و‌هیجانات‌او‌در‌لحن‌سخنش‌نمودار‌می‌می

‌نشان‌می ‌بازمی-دهد‌و‌خصایص‌فرهنگی‌اثرآفرین‌را ‌از‌‌اجتماعی‌و‌خلقیات‌او‌را نمایاند.

‌می ‌سخنگو، ‌برخ‌لحن ‌طرز ‌اثرش‌آمدهتوان ‌در ‌که ‌را ‌عناصری ‌یا ‌مخاطبان ‌با ‌او اند،‌‌ورد

‌بی ‌یا ‌و ‌تحقیرآمیز ‌یا ‌است ‌احترام ‌قرین ‌اینکه ‌مثلا ‌تفاوت.‌دریافت؛ ‌و‌« ‌استاد )رضی

‌(1391‌‌:82فرهنگی،

‌که‌یک‌نمونة‌بارز‌آن‌در‌این‌دو‌بیت‌است:‌‌‌

‌سوار‌بی‌سوی‌آخُر‌آید‌همی‌‌ببینیم‌تا‌‌اسب‌اسفندیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خداوند‌روی‌به‌ایوان‌نهد‌بی‌ة‌رستم‌جنگجوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگر‌بار

انتخاب‌مناسب‌واژگان،‌سبب‌تمایز‌لحن‌فردوسی‌شده‌است‌و‌در‌جای‌دیگر‌با‌آوردن‌

آرایی‌شین،‌)که‌تداعی‌راندن‌از‌خود‌را‌دارد(،‌بیزاری‌خود‌را‌نسبت‌به‌‌صفات‌پیاپی،‌و‌واج

گاه‌منیژه‌هدایت‌کند‌و‌‌را‌به‌جشن‌خواهد‌بیژن‌دهد.‌آنجایی‌که‌گرگین‌می‌گرگین‌نشان‌می

‌برای‌او‌دام‌عشق‌بگستراند:
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‌ز‌یک‌سوى‌بیشه‌درآمد‌به‌پیش‌کیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بـداندیش‌گرگین‌شوریده

‌بــرو‌آفـرین‌کرد‌و‌شادى‌نمود‌همه‌بیشه‌آمد‌به‌چشمش‌کبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (121-122،‌بیت‌312،‌ص3)ج‌
 

 لحن مجازي و لحن حقيقی

ن‌ـلح‌و‌امه‌استـیِ‌شخصیت‌شاهنـحال‌درون‌از‌هـگرفت‌نشأت‌گاهی‌شاهنامه،‌در‌نـلح

رود.‌گاهی‌هم‌لحن،‌مجازی‌است؛‌یعنی‌آن‌شخصیت،‌مانند‌بازیگری،‌‌حقیقی‌به‌شمار‌می

 کند.‌‌نقش‌بازی‌می

مثلا‌وقتی‌رستم‌در‌قالب‌بازرگان‌نزد‌پیران‌رسید‌تا‌او‌را‌بفریبد‌و‌وارد‌توران‌شود‌و‌‌-

ود‌نجات‌دهد.‌اما‌در‌واقعیت‌پیران،‌از‌دشمنان‌او‌و‌ایرانیان‌به‌بیژن‌را‌که‌اسیر‌افراسیاب‌ب

‌می ‌کنار‌‌شمار ‌را ‌جویانه( ‌انتقام ‌لحن‌حقیقی‌)عصبانی‌و ‌رستم‌برای‌نجات‌بیژن، رفت‌و

 وار‌و‌دوستدار(‌سخن‌گفت.‌گذاشت‌و‌با‌لحن‌مجازی‌)بنده

 ‌به‌شــهر‌تو‌کـرد‌ایزد‌آبشـخورم بــدو‌گفـت‌رستم:تو‌را‌کهترم

 بپیــمودم‌این‌راه‌دشـخـوار‌دور بـــه‌بازارگـانى‌از‌ایران‌به‌تور‌‌‌‌‌‌‌‌

 چـه‌دارم،‌چه‌خرّم‌ز‌هرگونه‌چیز ام،هم‌خریدار‌نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌فـــروشنــده

 بر‌امید‌کنــون‌چـیره‌شـد‌بردلـم به‌مهـر‌تو‌دادم‌روان‌را‌نــوید‌‌‌‌‌‌‌‌

 ـرم‌چــارپاى‌و‌فروشـم‌گهرخـ اگر‌پهــلــوان‌گــیردم‌زیـر‌پر‌‌‌‌‌‌‌‌

 ‌گهر باردمهــم‌از‌بهر‌مهــرت‌ هم‌از‌داد‌تو‌کــس‌نـــیازاردم‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(884-‌889،‌بیت‌372،‌ص3)ج‌

یا‌مثلا‌گفتار‌سودابه‌با‌کاوس،‌وقتی‌کاوس‌نگران‌سیاوش‌بود‌که‌چشم‌بد‌به‌او‌نرسد‌‌-

‌راضی‌به‌این‌ ‌لحنی‌در‌ظاهر‌خیرخواهانه‌در‌حالی‌که‌قلبا گفتة‌خود‌نبود‌و‌تنها‌طلب‌با

خواست‌عشق‌خود‌به‌سیاوش‌را‌پنهان‌‌وصال‌خودش‌را‌با‌سیاوش‌داشت‌و‌با‌این‌لحن‌می

‌کند:

‌پذیرد‌شود‌راى‌او‌جفت‌من‌بـدو‌گـفــت‌سوداوه:گر‌گفت‌من‌‌‌‌‌‌‌

‌نــه‌از‌نامــداران‌برزن‌دهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌از‌تخم‌خویشش‌یکى‌زن‌دهـد‌‌‌‌‌‌‌
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‌بـه‌دیــدار‌او‌در‌میـان‌مهان‌کــه‌فـرزنــد‌باشـد‌ورا‌در‌جهان‌‌‌‌‌‌‌

‌ز‌تخم‌تو‌و‌پــاک‌پیـوند‌تو‌مـــرا‌دخــتراننـــد‌مــاننــد‌تـو‌‌‌‌‌‌‌

‌بخواهد،‌ز‌شادى‌کنند‌آفرین‌پشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرش‌و‌کى‌گــر‌از‌تخم‌کـى

‌(218-214،‌بیت‌217،‌ص2)ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 لحن غالب

ها‌را‌بیشتر‌‌کنند‌ولی‌یکی‌از‌لحن‌های‌مختلفی‌استفاده‌می‌های‌شاهنامه‌از‌لحن‌شخصیت

نامید.‌لحن‌غالب،‌بیانگر‌بیشترین‌دغدغة‌فکری،‌لحن غالب توان‌آن‌را‌‌برند‌و‌می‌به‌کار‌می

‌این‌ ‌و ‌است! ‌پرخاشگرانه ‌کاووس، ‌مثلا‌لحن‌غالبِ ‌آن‌شخصیت‌است. ‌فردیِ اخلاقی‌و

های‌این‌پادشاه‌نالایق‌در‌امور‌مختلفی‌است‌که‌با‌آن‌سر‌و‌کار‌دارد.‌‌خردی‌از‌بیبرگرفته‌

‌توانیم‌پی‌ببریم.‌ها‌نیز‌می‌پس‌با‌این‌روش،‌به‌زوایای‌اخلاقی‌شخصیت
 

 نتيجه گيري

‌لحن‌- ‌انواع ‌شاهنامه ‌در ‌قابل‌بررسی‌است. ‌و ‌مهم ‌بسیار ‌شاهنامه، ‌لحن‌در ها‌‌عنصر

‌به ‌استفادة ‌که ‌دارد ‌و‌وجود ‌آن‌جا ‌از ‌فردوسی ‌شخصیت‌هنرمندانة ‌با ‌را ‌خواننده های‌‌ها،

گذارد‌و‌با‌لحن‌‌ها‌می‌تک‌شخصیت‌ای‌که‌خود‌را‌جای‌تک‌کند؛‌به‌گونه‌شاهنامه‌همراه‌می

‌گوید.‌ها‌سخن‌می‌آن

ها‌با‌کمک‌گرفتن‌از‌ابزارهایی‌مانند:‌واژگان‌مناسب،‌صفت،‌قید،‌تشبیه،‌استعاره،‌‌لحن‌-

‌کن ‌موسیقی ‌تکرار، ‌میکنایه، ‌ایجاد ‌درونی( ‌خودِ‌‌اری‌و ‌است، ‌مهمتر ‌همه ‌از ‌آنچه شوند.

کند‌و‌با‌نیروی‌عاطفه‌و‌خیال،‌و‌با‌کمک‌این‌ابزارها،‌‌معنایی‌است‌که‌شنونده‌برداشت‌می

‌کند.‌دهد‌و‌با‌آن‌ارتباط‌برقرار‌می‌لحن‌را‌تشخیص‌می

‌پردازی‌و‌موقعیت،‌رابطة‌تنگاتنگی‌دارد.‌لحن‌با‌شخصیت‌-

‌حن‌حقیقی،‌از‌نتایج‌مهمی‌بود‌که‌در‌این‌بررسی‌به‌آن‌رسیدیم.‌لحنلحن‌مجازی‌و‌ل‌-

گیرد؛‌‌می‌سرچشمه‌گوینده‌عاطفة‌از‌و‌شود‌می‌ایجاد‌واقع،‌طور‌به‌که‌است‌لحنی‌همان‌حقیقی

‌کند‌و‌حتی‌برخلاف‌عاطفة‌گوینده‌ولی‌لحن‌مجازی،‌لحنی‌است‌که‌گوینده‌به‌آن‌تظاهر‌می



 

 

 یــامۀ‌فردوسـن‌در‌شاهنـی‌انواع‌لحـد‌و‌بررســنق‌‌‌/ ‌11 
 

 

 

‌است.

-‌‌ ‌از ‌دیگر ‌یکی ‌غالب‌نیز ‌لحنلحن ‌بررسی ‌با ‌است. ‌مقاله ‌این های‌هریک‌از‌‌نتایج

ها‌بیشتر‌به‌کار‌گرفته‌شده‌است‌و‌‌شویم‌که‌یکی‌از‌لحن‌های‌شاهنامه،‌متوجه‌می‌شخصیت

‌سخن‌می ‌آن‌لحن، ‌با ‌لحن‌غالب‌‌آن‌شخصیت‌بیشتر ‌لحن‌غالب‌نامیدیم. ‌آن‌را گوید‌که

‌نده‌باشد.ترین‌تفکر،‌دغدغه،‌اخلاق‌و‌فعل‌آن‌گوی‌تواند‌بیانگر‌غالب‌می
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Abstract 

In this paper, we examine the tone and tools of In this paper, we 

examine the tone and tools of creating tone in the Shahnameh. These are 

distinct in various times, situations and places and in the face of different 

audiences and in different positions.‌In this review, we got into a variety 

of tone, usually two-tone, at the same time used together, and sometimes 

we are more than two tone in a speech. Sometimes a character, although it 

was long, was accompanied with only one or two tune. Sometimes the 

speech was short, but the tone changed, for example, the beginning of 

speech was aggressive, but in the continuation, he spoke, and the 

countless variations of the tone and its various types in the Shahnameh, 

caused that the long-being of this great feat would not be, and with the art 

of Ferdowsi, even sometimes the audience This is so influenced by the 

speech tone, which unconsciously changes the face mode and the type of 

reading, and with that character is also a essence. 

Keywords: Shahnameh, types of tone, tone creation tools, Ferdowsi 

art, speech 
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